


 درباب شعر )1901-1991( 1جكسون) رايدينگ( حاضر نگاهي است به نظريات لورا ي همقال
تاجايي كه من اطلاع دارم تا كنون در مجامع ادبي و شعري ايران و . شعري  و نظريه

گرچه در . نپرداختهجكسون ) رايدينگ(دانشگاههاي ايران كسي به شعر و نظريات شعري 
تنمي است براي معرفي غبنابراين فرصت م.  چندان بهتر نيستاروپا و يا آمريكا نيز اوضاع

 بزرگترين و با اهميت ترين شاعران قرن بيستم ي ه شاعري كه بي شك در زمري هچهر
گرچه شاعران ناشناس و . البته شاعري ناشناس و به عبارتي فراموش شده. قرار مي گيرد

 صله در اين پيوند به ذهنم مي آيدبراي مثال نام شاعري كه بلافا. فراموش شده كم نيستند
 انگليسي است كه نه تنها در ايران بلكه در زادگاه خود يعني )1900-1985( 2بزل بانتينگ

اين دو شاعر گرچه داراي . انگليس و نيز در آمريكا هم هنوز كم و بيش ناشناخته است
ينده شعر از  اهميت و آي ه شعر هستند، دغدغه هايشان درباري هنظريات متفاوتي دربار

  . يك جنس به شمار مي آيند
 شعري و قدرتدر دهه هاي بيست و سي قرن بيستم به اوج جكسون ) رايدينگ(
 1940حدود سال از گرچه به دلايلي كه به آنها اشاره خواهم كرد   رسيد؛ي خويش شاعرانه

 نظير در اين دهه ها بود كه با نوشتن آثار منثوري. به بعد ديگر شعري نسرود و ننوشت
معاصران و افاده اي ها  ويا )1928( آنارشيسم كافي نيست، )1927( 3نگاهي به شعرمدرن

 به طرح مسائل و مشكلات شعر و زبان شعر پرداخت و به طور مستقيم و غير )1928(
 4اليوت. اس. مستقيم به دادن پاسخ به نظريات زباني و شعري چهره هايي همچون تي

 )1893-1979( 6ريچاردز. اِي .  و آي )1886-1957( 5ويندم لوييس، )1965-1888(
 مذكور را به باد انتقاد جكسون نظريات شاعران و نويسندگان) رايدينگ. (مبادرت نمود

 از شعر و رسالت شعر اونظرياتي كه خود . نها را ناكافي و ناكارآمد دانسته استو آگرفته 
. ندگان مشهور قرن بيستم تفاوت دارد شاعران و نويسي ه تقريباً با نظريات همارائه داده

جكسون تا حدي آشنا ) رايدينگ(در اين مجال اندك تلاش خواهم كرد خواننده با نظريات 
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كه در صورت علاقه مندي بتواند موضوع را در خارج از چارچوب و  شود، به طوري
  .محدوديت هاي اين مقاله پي بگيرد

 برايمان آسان تر و روشن تر جكسون را) رايدينگ(يكي از مسائلي كه شناخت 
) رايدينگ. ( در باب پيوند ميان هنر يا شعر و زندگي استاوسازد پرداختن به نظر  مي

 مستقيماً به اين مسئله )1925( »يك پيشگويي و يك تقاضا«جكسون در مقاله اي مهم به نام 
   7 و موضوع را از طريق انتقاد از چهره هايي همچون جان كرو رنسمپرداخته

يكي از موضوعاتي كه رنسم .  مطرح نموده است)1899-1979( 8آلن تيت  و )1974-1888(
.  هنر و زندگي تفكيك قائل شدق نظر دارند اين است كه بايد بينو تيت بر روي آن اتفا

 ي ههنر شيو«: جكسون به هيچ وجه چنين چيزي را بر نمي تابد و مي گويد) رايدينگ(
 ي ه شناسي، با جدا كردن هنر از زندگي، بر روي فلسف، درحاليكه زيباييستزندگي ما

جكسون ) رايدينگ (طبق اين گفته. )275، » ...يك پيشگويي « (»گريز مهر تأييد مي نهد
، و عمدتاً  مبتني نمود»زيبايي شناسي«وي  و نه بر ر»زندگي«بوطيقاي خويش را بر روي 

ون شعر را براي هميشه كنار  جكس)رايدينگ (1940به همين دليل بود كه در حدود سال 
، چراكه معتقد بود مسائل مربوط به زيبايي شناسي و ننوشت گذارد و ديگر شعري نسرود

 شعر تنيده مي ي هشعر همچون تاري دور هستي و بدندر و قوانين زيبايي شناسي دخيل 
جكسون معتقد بود بيان آن رسالت اصلي ) رايدينگ(كه حقيقت، چيزي كه  شود بطوري

  .  است، امكان بيان و آفتابي شدن نمي يابدشاعر
 مفهوم سنت در جكسون به آن حمله كرده) رايدينگ(يكي از چيزهاي ديگري كه 

: به نسل شاعراني مثل اليوت گفته استمثلاً در جايي با اشاره . نظير اليوت استشاعراني 
شاعر هنگام  ذهن جمعي شاعرانه اي را اختراع مي كند كه به فعاليت فرد ]اين نسل[«

نوشتن نظارت دارد؛ او را مكلف مي كند كه در راستاي وسعت بخشيدن و نيرو مند تر 
يكي از اين ... كردن سنت، سنت شعري جهاني، به درستي و بس اشتباه شعر بگويد 

نگاهي ( »اليوت ، هم اكنون به يك شاعر كلاسك بدل شده. اس . شاعران درست گوي، تي 
ه مفهومي انتزاعي يعني سنت شعري، به ه فوق العاده و بيش از حد باين توج. )264 ، ...به
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جكسون، موجب تضعيف شعر در زمان ماست چراكه شعررا محدود تر از ) رايدينگ(زعم 
آنچه كه هست مي نمايد بدان معنا كه براي شعر رسالتي تعريف مي شود كه در 

ت سياسي و اجتماعي روز و  پاسخگوئي در مقابل تاريخ و التفات به موضوعاي هبردارند
فراتر رفتن از نظامهاي مسلط اجتماعي، فرهنگي، در اين جا شعر قدرت . استشبيه اين 

آن را چنين شعري، شعري است كه مي توان . اقتصادي، سياسي و زباني را ندارد
 » واقعي–جمعي « ي هحوز: جكسون يافت) رايدينگ( تعريف شده توسط ي هدرحوز

)"collective – real"(واقعي -فردي« ي ه، و حوز«) "individual – real"() 48، ...آنارشيسم .(
اول، فرد كم و بيش تحت تسلط نظام سياسي، اجتماعي، اقتصادي و زباني ي  در حوزه 

 در اين او كه  اليوت دارد مي توان گفتي هجكسون دربار) رايدينگ(ديدگاهي كه  با. است
 كف - ، حوزه اي است كه فرد»واقعي -فردي«يعني دوم، ي هحوز. حوزه قرار مي گيرد

 به ظاهراز -فرديتش گرما بخش و زندگي بخش نيست، بلكه موجب سردي و دوري است
نظام اجتماعي، اقتصادي و زباني تبرّي مي جويد اما نهايتاً در همان وادي سير مي كند و 

جكسون قائل ) رايدينگ (اما اين تمام داستان نيست، چرا كه. به زندگي خويش ادامه مي دهد
، ... آنارشيسم ) ("individual – unreal" (» غيرواقعي-فردي«  سومي است به نامي هبه حوز
زادي از نوعي آ، حوزه اي كه در آن فرد در عين وجود عدم اطمينان و ترديد داراي )48

لي اين بحث، بحث بسيار پيچيده و مفص. مي كندود، خود را تعريف و تأييد  است كه خ
ر بيرون  حاضي ه مقالي هاست كه نياز به تفكر و تحليل بسيار عميق دارد و اين از حوصل

در كتاب  ”Jocasta“ ا در مقاله اي بلند به نامرجكسون اين مبحث ) رايدينگ. (است
و . اص و رمز آلود خود بدان پرداخته است و با زبان خ باز كردهآنارشيسم كافي نيست
) رايدينگ( حاضر آشنايي با برخي از انديشه هاي بسيار مهم ي هقالاما ربط اين مبحث با م

) رايدينگ(و نيز ايجاد آگاهي نسبت به اين نكته است كه زبان شعر، به باور جكسون 
، يعني حوزه اي كه  » غيرواقعي-فردي« سوم يعني ي هجكسون، زباني است متعلق به حوز

 فرديت فرد با رويگرداندن –استفاده نماييم زباني به غايت ساده از  اگر بخواهيم –در آن 
 آنچه كه معمولاً –زباني حاكم -اقتصادي-از چارچوب ها و نظام هاي اجتماعيو گريز 

قعي بنابراين اگر نسبت بين غير واقعي و وا. مي شود حاصل -واقعيت خوانده مي شود
 بود و اين شعر در حاشيه و غير شعر در مركز خواهد نسبت بين حاشيه و مركز باشد،
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 شعر است چرا كه اين حاشيه عرصه اي است كه شعر در آن مي ي بزرگترين سرمايه
 ي هدر اين حوز؛ » غيرواقعي-فردي« ي ه غير واقعيت يا حوزي عرصه: تواند خودش باشد

جكسون براي ) رايدينگ(و دليل . مي تواند به بقاي خود ادامه دهدتخيلي است كه شعر 
اين است ور خود ثبه عنوان نام يكي از مهمترين كارهاي من نيست آنارشيسم كافيانتخاب 

باز در   جهت فكري و فلسفي پيشرفته باشد،كه آنارشيسم هر چه كه باشد و هر چقدر از
چارچوب كاربردهاي دنياي واقعيت معنا مي يابد و به همين دليل فرد را از توجه به دنياي 

  . غير واقعيت، ويا دنياي تخيل باز مي دارد
آرمان شعري رايدينگ جكسون بيان حقيقت بود، و تا زماني كه از سرودن شعر به 

اما زماني فرا رسيد كه . يكباره كناره گرفت، به جد و با تمام قوا به دنبال اين آرمان بود
جكسون تشخيص داد زبان شعر از جنسي است كه ذاتاً مانع بيان پيام حقيقت ) رايدينگ(

لي فضايي نور حقيقت را در خود مي بلعد بدون آنكه اشعه اي از است و همچون سياه چا
و دقيقاً به همين دليل، علي رغم عشق سوزان و ارادت . پيدا كند اين نور به بيرون راه 

  . جكسون با شعر خداحافظي كرد) نگرايدي(فراوان، 
) يدينگرا(ريچاردز و . اِي . با نگاهي به تفاوت ميان نظر گاههاي بسيار متفاوت آي 

جكسون با ) رايدينگ(جكسون در مورد شعر و زبان شعر مي توان به دليل خداحافظي 
 شعر آشكارا و به بهترين ي هتفاوت ميان نظرات اين دو دربار. شعر و شاعري بهتر پي برد

 را از آن بيان اوجكسون را درباره شعر و انتظارات ) رايدينگ(شكل دغدغه هاي جدي 
  براي ورود به بحثي مختصر در اين باب بهتر است با دو. كشدمي  كرده و به تصوير

 به قلم "Ars Poetica" يا »فن شعر«خط آخر يكي از معروفترين شعر هاي مدرن به نام 
  »شعر بايد باشد/ شعر نبايد معنا بدهد«: آغاز كنيم )1892-1982( 9آرچيبالد مك ليش

]A poem should not mean/ But be""[ ) ليش يكي از چهره هاي سرشناس مك ). 847ص
  »نقد نو«شعر مدرن آمريكا است كه شايد نامش بيش از هر چيز ديگري نام 

)New Criticism ( را برايمان تداعي كند، مكتبي در نقد ادبي با اين باور كه شكل بر محتوا
و تقدم دارد و ملاحظات اجتماعي، اقتصادي، تاريخي، سياسي و غيره، يا اصولاً در تحليل 

 از ريچاردز. فهم خواننده از يك اثر ادبي جايي ندارد و يا اينكه نهايتاً اهميتي ثانوي دارند

                                                            
9 Archibald MacLeish  

4 
 



اگر به اين  . رفتن و رشد يافتن نقدنو داشته اندمنتقديني است كه سهم به سزايي در شكل گ
 «: پي خواهيم برد   در شكل گيري نقد نواو است دقت كنيم به عمق تأثير او ي هجمله كه گفت

 »هرگزآنچه كه شعر مي گويد اهميت ندارد، بلكه آنچه كه شعرهست مهم است 
)33(Poetries and…,  . تفاوت ميان ديدگاه شعري ريچاردز و »بودن« و » گفتن«تفاوت ميان 

اين تفاوت را مي توان به گونه اي ديگر نيز بيان . جكسون است) رايدينگ(ديدگاه شعري 
جكسون، تفاوت ميان ) »رايدينگ(  در واقع، به زعم »بودن« و » گفتن«تفاوت ميان : كرد

در اينجا منظور از . و انتقال يك تجربه است) يا به عبارتي ديگر حقيقت(انتقال يك معنا 
 شنيداري آن است كه به خودي –تجربه بعد مادي و حسي زبان و يا جنبه هاي ديداري 

مي توان شعر را   طبق نظر ريچاردز،.رجسته مي سازد زبان را بي ه مادي پديدي هخود جنب
البته براي اينكه بدانيم . بدون پرداختن به واژه ها و دنياي انتزاعي و معنايي آن تجربه كرد

 ميان جكسون) رايدينگ(چيست بايد به تفاوتي پرداخت كه  »واژه«منظور دقيق ريچاردز از 
 قائل شده استمي نهم ) vocable, sound (»آواژه«و چيزي را كه من نامش را ) word(واژه 

)212Rational Meaning..., .()جكسون اين دو را به هيچ وجه يكي نمي داند و ) رايدينگ
بنا به نظر . را يك چيز مي پندارند رايج، افراد معمولاً اين دو معتقد است كه طبق اشتباهي

 ي هي جنب آن جنبه اي از واژه است كه بر رو»آواژه«جكسون مي توان گفت ) رايدينگ(
بنابراين . مادي شنيداري آن و يا بر روي صرفاً آواي واژه تأكيد دارد و نه چيز ديگر

آنچه واژه را واژه مي كند آگاهي از . نسبت آواژه به واژه نسبت عرض است به جوهر
به . است) ,...212Rational Meaning (»حقيقت زبان به عنوان فعليت يافتگي دروني ذهن«

معناي واژه ها عبارتند از شكل هاي حاوي تجربه عقلاني «جكسون ) نگرايدي (ي هعقيد
 اين معناهاي عقلاني ذهني است كه واژه را واژه مي كند و اين اوبه عقيده ). همان (»ذهن

جكسون رفته رفته به اين نتيجه مي رسد كه ) رايدينگ(اما . گونه واژه جوهر زبان است
شعر و در زبان شعر خيال خامي بيش نيست چرا و محتواي ذهني در برجسته كردن معنا 

كه زبان شعر ذاتاً تأكيد بر جنبه هاي مادي و حسي آن دارد و اين جنبه ها حكم حائل و 
  . مي شوندحجابي را دارند كه مانع بيان و انتقال حقيقت 

جكسون از موثر ترين چهره ها در شكل گيري نقد نو به ) رايدينگ(گر چه خود 
 تحليلي وجود داد از يكي از مشهورترين نگاهي به شعر مدرنمثلاً در كتاب . حساب مي آيد
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اين تحليل تأثيري   .129 يعني غزل شماره )1564-1616( 10سروده هاي ويليام شكسپير
گذاشت و  )1906-1984( 11ويليام امپسونبسيار ژرف بر روي شاعران و منتقديني نظير 

اما نكته كنايي اين است كه . دين مكتب نقد نواي شد براي ظهور و رشد نظريات منتق پايه
 چه به طور خواسته چه نا –جكسون كه خود از پايه گذاران نقد نو است ) رايدينگ(نگرش 

آنجا كه نقد نويي ها به .  با نگرش منتقدين مكتب نقد نو در تضاد كامل است–خواسته 
 اند كه بنايي زيبا بر روي دنبال تأكيد بر روي خواص ظاهري و مادي زبان اند و در پي آن

جكسون به دنبال آواز حقيقت است و در پي بيان ) رايدينگ(صفحه كاغذ استوار كنند، 
شعر چيزي نيست مگر يك   گفته شد كه بنا به نظر ريچاردز،.معناهاي بلند و رمز آلود

 شعر«: تر بيان مي كند  در جايي اين مطلب را باز روشناو حسي توسط خواننده ي هتجرب
 » شعر به آن دست مي يابدي هآن تجربه اي است كه خواننده درست هنگام مطال... 

)22(Poetries and…, .يا ايده آل خواننده اي » درستي هخوانند«  نابراين و طبق اين گفتهب 
نيست كه به تفسير درست و عميقي از معناي شعر برسد، بلكه او كسي است كه پاسخي 

 مي شنود و مي بيند، يعني دنياي حسي ديداري و شنيداري ارائه دهد متناسب با آنچه
 فيزيكي تقليل ي هبدين ترتيب، بنا به نظريه ريچاردز شعر در حد يك پاسخ و تجرب. شعر

تا آنجا (نياز از هر چيز ديگري است  ي فيزيكي برسد بي همي يابد و كسي كه به اين تجرب
به هر ترتيب با توجه به نظر ريچاردز ).  با شعر مورد نظر مربوط مي شوداوبه رابطه .كه 

 شعر مي توان گفت كه شعر تا آنجا كه چيزي نيست غير از تأثيري حسي، به دو ي هدربار
و شعر به عنوان علت )  شاعري هتجرب(شعر به عنوان معلول تجربه : نوع تقسيم مي شود

هيچ يك از اين دو جكسون شعر ) رايدينگ (ي هبنا به عقيد).  خوانندهي هتجرب(يك تجربه 
   . است»هيچ« شعر او ي هپس شعر چيست؟ به عقيد. نيست

 
شعر هيچ است، با اصرار و پافشاري زياد مي توان شعر را بر چيزي تبديل كرد، اما ديگر  

چرا شعر هيچ است؟ براي اينكه نمي توان نگاهش كرد، . چيز خواهد بود، نه شعر
متعارف (شعر تأثير ).  بتوان خواند نثر استچيزي را كه(شنيدش،لمسش كردو يا خواندش 

                                                            
10 William Shakespeare 
11 William Empson  
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 –شعر حاصل توانايي آفرينش خلائي در تجربه است . يك تجربه نيست) و غير متعارف
 ).16-17 ،...آنارشيسم(خلاء است و بنابراين هيچ است 

 
: جكسون حداقل دو كار انجام مي دهد) رايدينگ( است »هيچ«با گفتن اينكه شعر 

ز حيطه دنياي كالاها دور ميكند و مقامي آرماني برايش قائل مي نخست اينكه شعر را ا
 – مي نشاند دنياي حواس مادي و تجربه هاي حسيدوم اينكه آن را در جايي غير از . شود

بنابراين اگر در نظر . آرمان شهر انديشه هاي پاك و نيالوده به جسميتي حس مدار
) رايدينگ( شعر مي گويد، در چشم ريچاردز آنچه كه شعر هست مهم است و نه آنچه كه

جكسون آنچه كه شعر مي گويد همه چيز است و آنچه كه هست عرض است و پديده اي 
  ). كه البته مدام ميل حركت به سمت مركز را دارد(حاشه اي 

جكسون به طرزي ) رايدينگ( است چرا »هيچ«ممكن است پرسيده شود اگر شعر
 است ؟ قبل از دادن پاسخي »حقيقت« شعر بيان متناقض نما اصرار مي نمايد كه رسالت

) رايدينگ(كوتاه به اين پرسش بلند و سترگ شايد بد نباشد به تعريفي ديگر از شعر توسط 
شعرحجاب برگرفتن از حقيقتي است چنان بنيادين و فراگير كه هيچ «: جكسون اشاره كنم

اگر ). ,...407Rational Meaning( »غير از حقيقت را نشايد كه در كنار شعر نهادن ديگرينام 
كمي به اين جملات دقت كنيم خواهيم ديد كه تناقضي در نگرش رايدينگ جكسون به شعر 

 است يعني خارج از حوزه تجربه حسي »هيچ«چرا كه اگر شعر . و حقيقت وجود ندارد
در ، »گيربنيادين و فرا«بشر، بنابراين در قلمرو انديشه و معنا قرار مي گيرد، قلمرو حقيقتي 

 تجربه اي است حسي، نتيجه اين  است، يعني»چيز«صورتيكه اگر بپذيريم كه شعر يك 
 حسي ي هشود كه هر خواننده به شيوه و طرز دلخواه خود، يعني متفاوت، به اين تجرب مي

 منافات كامل جكسون) رايدينگ( »بنيادين و فراگير«اين با وحدت در حقيقت . پاسخ مي دهد
  . دارد

جكسون اشاره ) رايدينگ(اكنون هنگام آن فرا رسيده كه به برخي نمونه ها از شعر 
) رايدينگ. ( خود شعر و به صورت عيني تر درك شودي ه در حوزاوكرده تا نظريالت 

جكسون در اكثر شعرهاي خود به مسئله چيستي شعر، زبان شعر، و امكان بيان حقيقت از 
      .  طريق شعر مي پردازد
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جكسون چنين ) رايدينگ (»دنياي سخن گو« يا "The Talking World" در شعر مثلاً
وجود / بگذار راه هاي بي شمار دروغ نگفتن/ بگذار واژه ها بر واژه ها فائق آيند«: گويد مي

 »بگذار باطلي نباشد چرا كه حقي نيست/ و هيچ راهي براي حقيقت گفتن/ داشته باشند
)205The Poems…, ( به جاي اينكه نقش خود ا در بازگو كردن حقيقت ايفا »خنس«در اينجا 

واژه ها كه بايد . نمايد در واقع نقشي واژگون پيدا كرده و به دشمن حقيقت بدل گشته است
ها پنهان كرده  جاب گونه آن را پوشانده و از نظرحقيقت را ساده و شفاف بيان نمايند ح

Author"  ديگر به ناميجكسون در شعر) رايدينگ. (اند sh ip  "The   Cour te s ie s   o f   
قت اشاره كرده و آن را  حسي و مادي زبان شعر و مفهوم حقيي هبه تنش ميان جنبآشكارا 

 »مميان كتاب من و چشم خود را يكي را انتخاب كني/ مي تواني آزادانه«: سازد برجسته مي
)173The Poems…,(.  در چند جاي ديگر اين شعر نيز)به اين تنش و جكسون ) رايدينگ

كه در اينجا استعاره اي است (تضاد اشاره مي كند تا شكاف عظيم و پرنشدني ميان كتاب 
كه استعاره اي است براي شعر به مثابه (و چشم ) براي حقيقت و كلاً دنياي معنايي شعر
) رايدينگ() ""The World and I (»دنيا و من«در شعر ). تجربه حسي بيگانه از حقيقت و معنا

و با بياني تحسين ينش معنا و بيان حقيقت مي پردازد كسون به دشواري هاي راه آفرج
 توجه - مفهوم رازآلود و سترگ حقيقت استي ه ابهامي كه برازند–انگيز و پر ابهام

  :مثلاً در جايي از اين شعر مي گويد. خواننده را به اين دشواري ها جلب مي نمايد
اما چگونه ./ د هم خورشيد نيستنگونه كه خورشيهما/ اين دقيقاً منظور من نيست«

  »مي درخشد؟ آنجا كه خورشيد نيز تقريباً/ كردتوان فاصله را با معنا كمتر  مي
)198The Poems…, .( در اينجا به وضوح شاهد عذاب گوينده اين خطوط هستيم، و مي بينيم

معني اينكه .  كندبا چه درد و غمي از ناتواني خود براي بيان حقيقت و معنا ناله مي
 چنان  اين است كه ميان زبان و پديده هاي مادي اين دنيا»خورشيد هم خورشيد نيست«

 عظيمي است كه زبان هرگز قادر به بيان حقيقت اين پديده ها و پر نمودن اين ي هفاصل
  . »خورشيد نيز تقريباً مي درخشد «و دقيقاً به همين خاطر است كه. شكاف نيست

 قويترين و واضح ترين شعري باشد كه درآن "Come,Words, Away"شايد شعر 
/  اي واژه ها، دورشويد«:  پرتنش ميان زبان شعر و حقيقت به تصوير كشيده شدهي هرابط

شكل واژه ها / توسط جسميت روبه زوال صدا كدر نمي شوند،/ آنجا رويد كه معاني
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 در ).,…137The Poems( »ندمثل حروفي كه از لاي كتابها خيره مي نگر/ نيزعجيب نيست
جكسون شكايت خود را هر چه آشكار تر مطرح مي كند و مي گويد كه ) رايدينگ(اين شعر

جنبه يا بعد مادي و حسي زبان مشكل اصلي زبان شعر است و همان چيزي است كه مانع 
شنيداري - واژه ها اشاره به جنبه ديداري»شكل« و »صدا«. مي شوداز بيان معنا و حقيقت 

زبان است، جنبه اي كه با جلب توجه به سمت خود مانع از توجه به معنا و حقيقت در شعر 
 زبان ي شدن واژه ها و معناي آنها عرصه را براي تاختن جنبه هاي حس»كدر«. مي شود

مي بندد  به كدر شدن معنا و حقيقت ه رادر حاليكه شفافيت واژه ها را. آماده مي كند
ه طرفدار شفافيت واژه ها و كم رنگ شدن جنبه حسي زبان شعر م كياكنون ديگر مي دانو

ي و مسائل تكنيكي رفتضاد ميان آرمان شعر از طو به عبارت ديگر، . است، آرزويي محال
جكسون شعر گفتن را كاملاً ترك ) رايدينگ(دليلي است كه  ،و زباني شعر از طرف ديگر

جنبه هايي . به هاي حسي زبان را داردزبان شعر ذاتاً ميل به برجسته كردن جن. نمايد مي
آن . ندرجكسون كوچكترين ربطي به مسئله حقيقت و بيان آن ندا) رايدينگ(كه بنابر اعتقاد 

جكسون ) رايدينگ(جنبه هاي زبان شعر كه در نظر ريچاردز شيرين و مطبوعند در نظر 
 ديداري و چرا كه حقيقت را پشت ابرهاي زيبا و دلفريب جنبه هاي  اندهزهري كشند

  . شنيداري زبان پنهان مي كنند
جكسون در تمام آثار خود به ويژه در ) رايدينگ(م يخالي از حقيقت نيست اگر بگوي

. شعرهايش آرزوي رسيدن به زباني را دارد قادر به بيان حقيقت و انديشه هاي بشري
س حعطش رسيدن به چنين زبان آرماني و ايده آلي در خط به خط شعرهايش ديده و 

 شعرها در ي هشود اما عموماٌ اين حس به خواننده منتقل و القاء مي شود كه گويند مي
ب زلال حقيقت به سراب واژه ها پايان شعرها به طور غم انگيز و حسرت باري به جاي آ

دقيقاً به درجه تشنگي او براي بيان حقيقت نه به  جكسون) رايدينگ(شعر ارزش . رسد مي
او آيينه اي است كه كاوش و پرسشگري او از  شعر.  اين امر است موفقيت او دري هدرج

پرسش مهم و . باز مي نمايدرا زبان و امكانات زبان براي بيان معناهاي انساني و حقيقت 
جكسون اين نيست كه آيا اصولاً چيزي به نام حقيقت وجود ) رايدينگ(يا اصلي در شعر

مثلاً در .  مي توان به زبان شعر بازگو كرددارد يا نه بلكه اين است كه حقيقت را چگونه
  »غيرقابل ترجمه«عشق را ) "The Definition of Love" (»تعريف عشق«شعري به نام
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)74The Poems…, (  مسئله اي مي داند مربوط به گذشته يا آينده و غير قابل و مي خواند
ه اي گرفت براي رعا بودن عشق را مي توان است»غير قابل ترجمه«اين . وقوع در زمان حال

. غير قابل بازگو كردن حقيقت از هر نوعي، خواه عشق باشد و يا هر مسئله انساني ديگر
كه اگر حقيقت را با موفقيت  و شعرهاي شبيه اين، اين باشد شايد يكي از درسهاي اين شعر

نتوان بيان كرد، آن را با شكست مي توان بازگو نمود، شكستي كه از نبردي سخت ميان 
بنابراين اگر اين را بپذيريم كه گرچه آرمان يا آرزوي . قيقت و زبان حكايت داردح
، موضوع و يا بهتر بگويم مشكل اصلي استامكان بيان حقيقت در شعر جكسون ) رايدينگ(

 زبان شعر است چرا كه از طريق زبان است كه در شعر بايد به قصد بيان اوشعرهاي 
 -اين كنايه و تناقضي است آشكار و بسيار جالب  و -از اين رو. حقيقت تلاش نمود

جكسون بيش از آنكه بخواهد يا بتواند به حقيقت بپردازد، امكان بيان و بازگو ) رايدينگ(
بنابراين . كردن حقيقت توسط زبان را در شعرهايش مورد مطالعه قرار مي دهد

اي است كه در آن جكسون در پي توصيف دنيايي بيروني نيست بلكه آيينه ) رايدينگ(شعر
) رايدينگ(پس بر اين اساس مي توان چنين نتيجه گرفت كه شعر . به خود مي نگردزبان 

محور توجه اش شناخت  بيش از آنكه دغدغه اش شناخت دنياي بيرون باشد، جكسون
جكسون از زبان شعر ارائه ) ينگرايد(شناختي را كه  .شناسي زبان و امكانات آن است

زبان به طور عام و زبان شعر به طور خاص اصولاً . نين خلاصه كرددهد، مي توان چ مي
نقص اصلي . وسيله اي است ناقص و كژتاب و بدين ترتيب نامناسب براي بيان حقيقت

 اين ادعا است كه معادلي است درست و عادلانه براي چيزها، پديده ها و انديشه هاي نزبا
را به عبارتي برابر با ميز ، در حقيقت واژه ميزبراي مثال وقتي مي گوييم . دنياي انساني

با اين توضيح در . مي توان بي نهايت نمونه به اين نمونه اضافه كرد. مي دانيمميز خود 
 را به »شاعر، واژه اي دروغ«جكسون در انتخاب ) رايدينگ(مي توان دليل  بهتر ، ذهن
 » شدن چشمهاگشوده«در شعري به نام . ان نام يكي از شعرهايش درك نمودعنو

جكسون بار ديگر آرزوي خود را براي شعري ساده كه حقيقت را به سادگي و ) رايدينگ(
در اين شعر به روشني بر نقش چشم و گوش در بيان و . روشني بازگو كند، بيان مي نمايد

و گوشها «:  مي خوانيممثلاً در بند سوم شعر. د شده استدرك انديشه هاي آدمي تأكي
واژه / سپس صداها، واژه ها را از هم تفكيك مي كنند/ را گزارش مي كنند،نخست پژواكها 
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 همانطور كه شاهديم صداها). ,…91The Poems (»هايي كه مفهومشان آخر از همه مي آيند
 باشند، »مفهوم«واسطه اي هستند ميان معنا و مخاطب و بيشتر از آنچه كه به دنبال انتقال 

  . از همه به مفهوم رخصت ديده شدن مي دهندنخست خود را عرضه نموده و آخر
  :در آخرين بند اين شعر شاعر آرزوي خود را با شدت و حدت بيشتري بيان مي نمايد

اوج  ),…92The Poems (»كمال ديدن؟ /ي هانديش  يكپارچه،ي هانديش /ه مي شود،چپس راز «
آن شعر «:  مي گويدجكسون را در خط آخر شهر مي بينيم، آنجا كه) رايدينگ(بيان آرزوي 

  ).همان (» بيان ناشدنيي هساد
جكسون تا اينجا گفته شد ممكن است اين تصور ) رايدينگ (ي هبا چيزهايي كه دربار

 شاعران و يا منتقداني است كه معتقدند زبان صرفاً وسيله اي ي ه در زمراوايجاد شود كه 
ت يافت، ديگر زبان چيزي است براي بيان حقيقت، و به محض اينكه شاعر به اين هدف دس

زيادي و غير قابل مصرف مي شود و بايد آن را كنار نهاد يا دور ريخت، در صورتيكه 
اين نگرش نسبت به زبان را شايد فيلسوف معروف چين باستان . حقيقت چيز ديگري است

  : به بهترين نحوي بيان كرده باشد) Chuang Tzu(چوآنگ ته سه يعني 
 
ام انداختن ماهي است؛ به محض اينكه ماهي را از آب گرفتي مي تواني تور ماهي براي به د 

ي خرگوش براي گرفتن خرگوش است؛ وقتي كه خرگوش به دام  تله. تو را فراموش كني
به همين ترتيب واژه ها نيز براي به دام انداختن معنا . افتاد، مي توان تله را فراموش كرد

. م افتاد و بيان شد، مي توان واژه ها را فراموش كردوجود دارند؛ به محض اينكه معنا به دا
)177Faure, "Fair and Unfaure…,( 
 

 اوجكسون نيست، چراكه ) رايدينگ(اين ديدگاه به هيچ وجه منطبق با ديدگاه زباني 
 افراد ي هبر اين باور است كه زبان شعر زباني است وراي زبان متعارف كه توسط هم

 متعارف ي هكه زبان شعر زباني نيست كه در چرخه و يا حوزاستفاده مي شود، عني اين
و چون زبان شعر اين ويژگي را دارد كه در خارج از حوزه . مصرف بشر قرار بگيرد

و دقيقاً به . مصرف روزانه قرار مي گيرد، چيزي است غير قابل مصرف و يا بي مصرف
باطل مصرف گرايي روزمره، همين دليل تنها اميد بشر است براي گريز از چرخه و يا دور 

آن فضايي كه به هر چيزي به ديد يك كالا نگاه مي شود، فضايي كه در آن همه چيز و همه 
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اما زبان شعر زباني نيست كه اهلي شده و به كالايي مصرفي در ميان . كس اهلي مي شوند
عريف جكسون شعررا اينگونه ت) رايدينگ(به همين دليل . كالاهاي مصرفي ديگر مبدل شود

يا زباله اي كه با ، يعني چيزي بي مصرف )18،...آنارشيسم ( "designed waste": مي نمايد
  . دقت طراحي و يا معماري شده

جكسون به پايان ) رايدينگ( از شعرهاي  ديگر حاضر را با نگاهي به يكيي نوشته
ه شعري است كوتاه داراي هشت خط ك.  است)"Beyond"( »ورا«عنوان شعر . مي برم

  :  ترجمه آن چنين است
  

  درد را توصيف كردن محال است 
  درد محال بودن توصيف است 

  توصيف آنچه محال است توصيف كردن 
  كه بايد چيزي باشه وراي توصيف 

  وراي توصيف غير قابل شناخت 
  وراي شناختن اما نه راز 

  راز نه اما درد ساده نه اما درد 
  اما درد و وراي آن اما اين وراي آن

 
و . واضح است كه هر خواننده اي خوانش خاص خود را از اين شعر خواهد داشت

اين شعر در بردارنده مفاهيمي است كه مربوط مي شود به آنچه تا اما من فكر مي كنم 
جكسون به دنبال آنست كه غير ) رايدينگ(ظاهراً . كنون در اين مقاله به آنها اشاره كرده ايم

زباني كه  براي خواننده توصيف و روشن كند و با امكانات  را»درد«قابل توصيف بودن 
درد يكي از مقوله هاي زندگي . قابل قبولي به اين هدف نائل مي شوددر اختيار دارد تاحد 

 همه حال قابل رويت است اما با اين رو د ه در همه جاي زندگي و در هر زمانبشر است ك
 را فرد  بس دشوار چرا كه درد كاري است– چه جسمي چه روحي –همه توصيف درد 
.  كس ديگري مي فهمد، نه فقط فهمي عقلاني بلكه فهمي با تمام وجودردردمند بهتر از ه
 اوبراي .  زمان فقط يعني زمان حال– چه جسمي چه روحي –د دارد ربراي فردي كه د
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جكسون ) رايدينگ ( خاطر است كهبه همين. نده مفاهيمي انتزاعي و بي ربطنديگذشته و يا آ
درد محال بودن توصيف «ف درد محال است، و نه تنها محال است، بلكه مي گويد توصي

 ماما بدون آنكه بخواهيم به تفسير اين شعر به اين شيوه ادامه دهم و به حاشيه برو. »است
 مي گويم كه به نظر من منظور اصلي شاعر از اين شعر توصيف كردن درد و يا روشن

جكسون از اين فرصت استفاده ) رايدينگ(يري درد نيست، بلكه يف ناپذنشان دادن توص
ي مي گيرد براي بيان درد شاعر در ناتواني اش براي اره امي كند و درد را به مثابه استع

اگر بيان حقيقت درد به اين اندازه دشوار است، بنابراين بيان هر حقيقتي در : بيان حقيقت
لكه بيشتر از اين دشوار باشد و نيز بيان حقيقت به زندگي انسان مي تواند به اين اندازه ب

جكسون دردي كه توصيفش را محال ) رايدينگ(لذا . مي تواند امري باشد محالطور كلي 
جكسون زبان ) رايدينگ(و به اعتقاد آن مي بيند در واقع درد شاعرانه است كه بر مبناي 

توجه كه در متن اصلي انگليسي  مسئله قابل.  نيستحقيقتكلاً وسيله اي مناسب براي بيان 
عر است كه بر مبناي ش زبان و تكنيك زباني استفاده شده در –مي شود  لمس خيلي بيشتر

اين پيچيدگي و دشواري . ط پيشين دشوار تر و پيچيده تر استآن هر خطي نسبت به خ
. د به صورت عام و مفهوم درد شعري به صوت خاصر زباني است براي مفهوم ديمعادل
و مي فهمد كه  به خوبي لمس مي كندزماني را  اننده اين شعر محال بودن توصيف درد خو

ل بدر آغاز شعر جمله ها و خطوط به طور نسبي شفاف و قا .به آخر شعر نزديك مي شود
به صورت يك جمله خبري كم و بيش شفاف فهمند، به طوري كه محال بودن توصيف درد 

رچه از آغاز شعر فاصله مي گيريم و به آخر آن نزديك مي اما ه .ال استقو قابل بيان و انت
. و محال بودن توصيف آن را مي بينيم درد ،شويم به طور عيني و باتكنيكهاي ويژه شعري

مي رود كه خطر ارد كه احتمال اين ددر اينجا زبان چنان تناسبي با محال بودن توصيف 
 و آن هر چه كه –مفهوم شعر خواننده شيفته زبان و تكنيك شعر شده و از معنا و 

جكسون با تمام وجود ) رايدينگ( كه ناقضياينست ت.  غافل شودلكل با- دخواهد باش مي
مسحور كننده بودن زبان شعر به :  كرده بوده و به همين دليل ترك شعر گفتش دركخود

ز شعر براي بيان حقيقت اادي و حسي از طرفي، و نا مناسب بودن زبان معنوان پديده اي 
  . طرفي ديگر
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